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  چكيده

هاي شناخت و بررسي ابعاد هنري آثار ادبي پيشينيان، وارد شدن به  يكي از راه
كتاب تعليمي ـ عرفاني . ار رفته در آنهاستهاي به ك ها و قصه دنياي حكايت

هاي عرفاني و اخلاقي با  مقالات شمس تبريزي از آثاري است كه در آن آموزه
در اين مقاله كه . ها بيان و تشريح شده است كمك گرفتن از حكايات و قصه

اي از دستاوردهاي يك پژوهش است با استفاده از روش توصيفي ـ  فشرده
ها و حكاياتي كه در مقالات شمس آمده است،  كم بر قصهتحليلي، قواعد حا

شود كه شمس تبريزي ـ آگاهانه يا ناخودآگاه ـ تا چه  بررسي و توضيح داده مي
شود، پايبند بوده  حد به عناصر داستاني كه در ادبيات داستاني معاصر مطرح مي

گفت و گو،  زاويه ديد، ترين عناصر داستاني مانند روايت، رو، مهم از اين. است
شخصيت، لحن، درونمايه و صحنه در بررسي حكايات شمس تبريزي طرح و به 

  .شود ها توجه مي مباحث مرتبط با آنها در تحليل قصه
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  مقدمه
انـد، امـا بـه     هدرباره شمس تبريزي و چگونگي ارتباط او با مولوي بسيار سـخن گفت ـ 

هاي فراوان براي كارهاي پژوهشـي،   رغم داشتن ظرفيت كتاب مقالات شمس تبريزي  به
جدي نشده است؛ در حالي كه اين كتاب از جهت زباني و محتوايي در ميـان آثـار    توجه

هـاي آن در مثنـوي معنـوي     بسياري از آمـوزه . هاي منحصر به فردي دارد عرفاني ويژگي
مطالب آن در فهم مثنوي معنوي بسـيار راهگشاسـت؛ بـه عـلاوه مولـوي      بازتاب يافته و 
هـاي مختلـف در مثنـوي نقـل كـرده       ها و حكايات اين كتاب را به شكل بسياري از قصه

توانـد چگـونگي اثرپـذيري مولـوي از      هاي مقالات شمس مي از اين رو بررسي قصه. است
مقـالات شـمس كوتـاه و از نـوع     هـا و حكايـات    البته قصه. شمس تبريزي را آشكار كند

ها حـذف و يـا بـه     به اين معني كه جزئيات و عناصر غيرضرور قصه. ماليستي است ميني
هـا در آنهـا انگشـت شـمار و      شـود، رويـدادها و شخصـيت    صورتي گذرا به آنها اشاره مي

  . ها آغاز و پاياني نزديك به هم دارد حكايت
و حكايـات قـديمي بـه خواننـدگان كمـك      هـا   تحليل ساختار و عناصر داستاني قصه

هـا را حـدس بزننـد و     هاي قصه ها ارتباطي آگاهانه برقرار كنند و ناگفته كند تا با قصه مي
همچنين بررسي قواعد حاكم بر حكايات پيشينيان مـا را  . ها را نيز بهتر درك كنند گفته

ينــدگان و هــاي خــاص زنــدگي آنــان و بــا ســاختار انديشــگاني ذهــن گو بــا قانونمنــدي
  .كند ها  آشنا مي نويسندگان آن حكايت
شود تا  ترين عناصر داستاني، در حكايات مقالات شمس بررسي مي در اين مقاله، مهم

هـا، ناخودآگـاه بـه     نشان داده شود كه پيشينيان از جمله شمس تبريزي در بيـان قصـه  
  .اند شتهشوند توجه دا نويسي مطرح مي عناصر داستاني كه امروزه در داستان

در شناسايي و جداسازي حكايات به كار رفته در كتـاب، تشـخيص و انتخـاب آقـاي     
محمد علي موحد، مصحح كتاب مقالات شمس تبريزي، به عنوان پيش فـرض پذيرفتـه   

ايشان در مقدمه تصحيح خود، فهرستي تحليلي از محتواي كتاب تهيه كـرده  . شده است
  .به كار رفته در آن اثر استهاي  است كه بخشي از آن، فهرست قصه

اند تجزيه و تحليـل شـده و در    هايي نيز كه از نظر ايشان قصه تلقيّ شده حكايت واره
مورد از آنها تنهـا   108اند كه  حكايت براي اين تحقيق بررسي شده 128نتيجه مجموعاً 

  .يك بار و بقيه، بيش از يك بار در كتاب آمده است
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   روايت
از حوادث واقعي يا خيالي است، به نحوي كه ارتباطي بـين آنهـا   اي  روايت نقل رشته
رود و تعريـف   در بلاغت جديد، روايت يكي از انواع بيان به شمار مـي . وجود داشته باشد

روايت نوعي از بيان است كه با عمل، با سير حوادث در زمان و با زندگي : آن چنين است
» چـه اتفـاقي افتـاد   «ايت بـه سـؤال   در حركت و جنب و جوش سروكار داشته باشد، رو

  )150ـ151: 1377مير صادقي، (كند  دهد و داستان را نقل مي جواب مي
و ) تلخـيص (شمس تبريزي براي روايت حكاياتش از دو ابزار عمده يعني نقل كـردن  

از ايـن  . وجود راوي در ابزار اول امري الزامي اسـت . كند استفاده مي) صحنه(نشان دادن 
: شود خواننده مقداري از جهان داستان دور مي  جود واسطه در روايت قصه،رو، به دليل و

كند و رشتة قصه را  اما شمس در روايت با استفاده از ابزار نشان دادن، راوي را حذف مي
سپارد تا با گفت و گـوي خـود، خواننـده را از حـوادث داسـتان       ها مي به دست شخصيت

گـذارد و بـه    هـا را بـه نمـايش مـي     ر و كردار شخصـيت او با اين شيوه، گفتا. مطلع كنند
دهـد تـا در عرصـه داسـتان بـه صـورت طبيعـي حضـور يابنـد و           ها اجازه مـي  شخصيت

  .خوانندگان يا شنوندگان نيز مستقيماً با جهان داستان رو به رو شوند
توان  هاي مقالات شمس تبريزي را از جهت چگونگي به كارگيري ابزار روايت مي قصه

  :سه دسته تقسيم كرد به
هـا كـه فقـط شـامل      ها در اين قصه شخصيت. هايي كه كاملاً نقل راوي است قصه. 1

آن بقال كه جهت يـك  «گويند؛ مثل قصة  شود به هيچ وجه سخن نمي شش حكايت مي
  ).1/112( )1(»كرد پول مكيس مي

هـار  هـا بـا هـم اسـت و شـامل چ      هايي كه سراسر آن گفت و گوي شخصيت قصه. 2
  ).1/315(» نگرد امامي كه در نماز به چپ و راست مي«شود؛ مانند قصة  حكايت مي

. آميـزد  هـا در هـم مـي    هايي كه شمس نقل راوي را با گفت و گوي شخصيت قصه. 3
  .شوند به همين شيوه روايت مي) قصه 118(هاي مقالات شمس  اكثر قصه

انـد و راوي،   يـا غيـابي   )2(نگـر  ههاي مقالات از نوع روايت گذشـت  تمام حكايات و قصه
ها  در اين حكايت. كند كه به زمان گذشته مربوط است، نه حال هايي را روايت مي داستان

دهد كه فقط گزارشگر اخبار و اقوال اسـت، از ايـن رو    شمس با نحوه بيان خود نشان مي
سـيله  شـوند و بـدين و   هـايش تكـرار مـي    در حكايت» گفتم«يا » گفت«هاي  معمولاً واژه
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انـد و در زمـاني گذشـته ايـن      ها نسبت به آنان غايـب  يابند كه شخصيت مخاطبان درمي
ها و  هاي شمس در حكايت توان گفت كه روايت از طرفي ديگر مي. اند رويدادها را گذرانده

هـايش صـورت    هايش روايت خطـي اسـت و هـيچ نـوع چرخشـي در روايـت قصـه        قصه
ها را نه به ميل خود، بلكه بر حسب زمـان اتّفـاق    گيرد؛ يعني شمس حوادث حكايت نمي

  .چيند آن ماجراها مي
توان مشـابه آن را در   هاي شمس جذّاب است و مي يكي از مواردي كه در روايت قصه

هاي گوناگون فعل است كه سبب تنـوع   هاي جديد مشاهده كرد، استفاده از زبان داستان
اصولاً فعل از سـاز و  ) 2/71(سعيد مسيب  شود؛ از جمله  در قصة در خوانش داستان مي

هـاي گذشـته بـه زمـان حـال و بـر        التفات ناگهاني از فعل. هاي پويايي داستان است كار
افزايد، به نحوي كه خواننده را از ملالت بيرون  عكس، بيش از پيش بر پويايي داستان مي

لان گذشـته و حـال،   توالي و سـي . كشد، به شرط آنكه بيش از اندازه نامتعارف نباشد مي
كنـد؛ گـويي    هاي نمايش قصه را تقويت مـي  دهد و جنبه فرم متفاوت نوشتار را نشان مي

كند و دوبـاره    آيد و در تصوير نزديك درنگ مي دوربين فيلمبرداري از دور به نزديك مي
  .گردد شود و اين عمل چند بار تكرار مي دور مي
. ده و مـتن نيـز قابـل بررسـي اسـت     هاي شمس از جهت مناسبات ميان خوانن ـ قصه

  :   اند براساس اين مناسبات چهار نوع ساخت براي روايت قائل شده
هـاي   داند، اما شخصـيت  گرا كه در آن خواننده حوادث داستاني را مي ساخت برون. 1

  .دانند داستاني نمي
 ـ هاي داستاني مي گرا، شخصيت گرا كه برعكس ساخت برون ساخت درون. 2 ي دانند، ول

  .شود و بايد منتظر باشد تا سر از ماجرا در آورد هاي گوناگون مي خواننده دچار گمان
دانند چـه اتفّـاقي افتـاده     ساخت همگرا، كه در آن شخصيت و خواننده هر دو مي. 3

  .رسند است و هر دو، همزمان به آگاهي مي
نده هـر  ساخت فراگرا كه در آن برعكس ساخت همگرا، شخصيت داستاني و خوان. 4

هاي مختلفي از متن وجود دارد كـه   ؛ از اين رو، در اين ساختار امكان تأويل دانند دو نمي
  ).287ـ284: 1383زاده،  رسول(البتّه هيچ كدام، يقيني و قطعي نيستند 
انـد حـوادث را بيرونـي كـرده،      گرا روايت شـده  شمس در حكاياتي كه با ساخت برون

ها، خواننده  كند و پنهان از شخصيت ر خواننده آشكار ميروابط عليّ و معلولي حوادث را ب
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همين تقابـل بـين آگـاهي خواننـده و     . دهد را در مركز اطلاّع از رازهاي داستان قرار مي
بـراي مثـال در قصـة    . شود ها، سبب به وجود آمدن تعليق در داستان مي جهل شخصيت

دانند كه غـرض شـاه از اينكـه     ها نمي ، شخصيت)1/87(» سلطان محمود و اياز و گوهر«
دستور داده است تا گوهر را بشكنند، چيست؛ اما شمس در آغاز داستان خواننده را آگاه 

، شمس در ابتـدا  )1/307(» نصوح«يا در قصة . كند كه قصد شاه امتحان كردن است مي
دهد؛  يخوانندگان را در جريان اينكه نصوح ـ همان دلّاك دخترِ شاه ـ  مرد است، قرار م  

در ايـن قصـه،   . خبرنـد  هاي قصه يعني دختر شاه و سرهنگان از آن بي اما ديگر شخصيت
  .يابد ها تا پايان داستان ادامه مي خبري شخصيت بي

شويم؛ زيـرا شـمس قصـد سـردرگم      گرا مواجه نمي در مقالات شمس با ساخت درون
مـدة او از حكايـت، رسـاندن    كردن و يا منتظر نگاه داشتن مخاطبان خود را ندارد، هدف ع

  .پيام مورد نظر است و براي اين كار نيازي به دور كردن مخاطبان از حوادث داستاني ندارد
هاي شـمس سـاخت روايـي همگـرا دارنـد؛ زيـرا هـدف شـمس از آوردن          اكثر قصه 

هـاي او بيشـتر    حكايات، ايجاد تعليـق يـا سـرگرم كـردن خواننـده نيسـت، بلكـه قصـه        
ها و تعاليم  خطبه شوند و در پي  د كه به دنبال بيان مفاهيم عرفاني بيان ميان هايي تداعي

، يكـي  )1/333(» كـرد  آنكه دعوي پيامبري مي«براي مثال در داستان . يابند او ظهور مي
شود، باز  از او معجزه خواسته مي. دانند ها مي كند، خواننده و شخصيت ادعاي پيامبري مي
. يابنـد  دانند،  پاسخ مدعي را نيز هر دو همزمان در مـي  دو مي ها هر خواننده و شخصيت
اي  رود، واقعه ها به موازات هم پيش مي ها، آگاهي خواننده و شخصيت در اين نوع داستان

دهد كه شخصيت  نيست كه خواننده بداند و شخصيت نداند و بالعكس رويدادي رخ نمي
  .را نداند بداند، اما خواننده آن 

اي با ساخت فراگرا، به اين معني كه گره داستان اصلاً گشـوده    ب مقالات قصهدر كتا
نشود و همچنان تا پايان حكايت، اين جهل و ناداني ادامه يابد، وجود ندارد، اما حكاياتي 

دانند، ولي در پايـان گـره داسـتان بـاز      در آن هست كه خواننده و شخصيت هر دو  نمي
هـا را   ايـن نـوع حكايـت   . رسـند  ت هر دو با هم به دانايي ميشود و خواننده و شخصي مي
تـوان بـه قصـة     براي نمونه مي. توان تركيبي از ساخت فراگرا با ساخت همگرا دانست مي

 آن شـخص كـه توبـه   «و حكايت ) 1/228(» شخصي را وجدي ظاهر شد در حلقة قرّاء«
  .اشاره كرد) 1/264(» كرد و عزم حج كرد
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   زاويه ديد 
انتخاب زاوية . يد يا كانون روايت عنصر مهم و اساسي در ساختار داستان استزاويه د

ديد مناسب در داستان نويسي اهميت فراواني دارد؛ زيـرا از جهتـي احسـاس و رويكـرد     
دهد و از جهتي ديگر، سـاير عناصـر    نويسنده را نسبت به موضوع و محتواي اثر نشان مي

  .دهد گو را تحت تأثير قرار مي داستاني همچون شخصيت، صحنه و گفت و
شمس از ديدگاه اول شخص كه به ديدگاه دروني نيز مشهور اسـت، كمتـر اسـتفاده    

از ) 1/291(» شمس و كـودك شـوخ نافرمـان   «فقط دو بار، از جمله در حكايت . كند مي
همين ديدگاه روايت كرده است كه در آن شمس به عنوان شخصيت اصلي و اول شخص 

گيرد و تمـام رويـدادهايي را    در مركز تمام حوادث قرار مي» اوي ـ قهرمان ر«و به عنوان 
او در اين حكايت با بـه  . كند گيري آنها دارد، گزارش مي كه خود سهمي اساسي در شكل

اي طبيعـي   دهد و كار روايـت را بـه شـيوه    به داستان انسجام مي» من«كارگيري ضمير 
اه سوم شخص كه زاويه ديد بيروني نيـز  ناميـده   كند، اما بقية حكايات با ديدگ دنبال مي

در حكايـاتي كـه بـا ايـن     . انـد  پذيرتر است، روايت شده ها انعطاف شود و از ساير شيوه مي
اند، شمس نه در متن داستان، بلكه بيرون از صحنة قصه و حوادث آن  ديدگاه روايت شده

از جملـه بيـرون و درون   گيرد و به عنوان فردي آگـاه از همـة اجـزاي حكايـات      قرار مي
دهد و در  ها، احساسات و افكار و خصوصيات خلقي و روحي آنان را گزارش مي شخصيت

  .پردازد ها مي مواردي نيز به شرح و تفسير رويدادها و شخصيت
اند، شمس  هاي مقالات كه با ديدگاه داناي كل مفسر روايت شده در آن دسته از قصه

يـزدان، از گذشـته، حـال، آينـده و نيـز اعمـال، عواطـف و        اي همه چ به عنوان نويسنده
رود و هـر   اي به صحنة ديگر مي ها آگاه است؛آزادنه از صحنه هاي پنهان شخصيت انديشه

جا كه لازم بداند، با توضيحات مياني، آغازي يا پاياني حكايت، دخالت و تسـلّط خـود را   
  .كند يد خود را به خواننده القا ميها و عقا دهد و ديدگاه هايش نشان مي در روايت قصه

  :شوند اين شرح و تفسيرهاي شمس دربارة رويدادها به چند دسته تقسيم مي
ماننـد قصـة   . كند شرح و تفسيري كه علتّ وقوع يا عدم وقوع رويدادي را بيان مي. 1

شمس علتّ اينكـه  ) 2/56ـ  1/123ـ  1/71(» آن معلم زنديق كه جنيد را بدو حواله بود«
  .دهد ، معلّم زنديق را نيافته، شرح ميجنيد
شرح و توضيحي كه انگيزة شخصـيت را از انجـام عمـل يـا بيـان سـخني نشـان        . 2
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كـه انگيـزه وارد شـدن    ) 1/246ـ  1/269(» پادشـاه و سـه فرزنـد   «مانند قصـة  . دهد مي
  .كند فرزندان شاه به قلعة ذات الصور را منع كردن شاه از رفتن به آن قلعه تفسير مي

» احمد غزالي و محمد غزالي«ها، مثلاً در ابتداي حكايت  معرفي و توصيف شخصيت. 3
  .دهد شرح مي  هاي احمد، محمد و عمر غزالي را براي مخاطب خود شخصيت) 1/320(

انـد، شـمس بـه عنـوان      طـرف روايـت شـده    هايي كه با ديدگاه داناي كل بي در قصه
را روايت كـرده و بـه هـيچ وجـه اظهـار نظـر و       نويسنده داناي كلّ، تنها حوادث داستان 

شمس با حضور كمرنگ در اين نوع حكايات، پـي  . كند ها نمي تفسيري در باره شخصيت
گـذارد، از جملـه در    ها را برعهدة مخاطب مـي  بردن به افكار و عواطف و اعمال شخصيت

نـزد   محمد غزالي و درس خوانـدنش «و حكايت ) 2/72(» خواجه احمد و درويش«قصة 
  ). 2/51(» عمر خيام

كاهـد و خواننـده را نيـز     از آنجا كه بيان روايي محض، از ملموس بودن حكايـت مـي  
كند، شمس در برخي حكايات با تغيير زاويه ديـد از طريـق وارد سـاختن     دچار ملال مي

گفــت و گــو در آن، بخشــي از انتقــال پيــام و انديشــة خــود را بــر عهــدة گفــت وگــوي 
كنـد و   رد و به اين ترتيب بيان روايي را به بيان نمايشي نزديـك مـي  گذا ها مي شخصيت

خواننده به جاي اينكه، همواره خود را مخاطب گفتار گوينده احساس كنـد، بـا نمايشـي    
  .شود ها مي واسطه بينندة كردار و شنوندة مستقيم گفتار شخصيت شدن حكايت، بي

  
   شخصيت

چرخد و به زندگي اجتماعي قصه  آن ميشخصيت، عنصري است كه داستان بر مدار 
ها قصه را چيـزي   ها تا حدي است كه بعضي بخشد، اهميت اين عنصر در قصه عينيت مي

  .دانند جز تكامل و يا انحطاط شخصيت در طول زمان نمي
خورد كـه نشـان    هايي از انواع مختلف شخصيت به چشم مي در مقالات شمس، نمونه

غيـر از چهـار   . اين عنصر در داستان به خوبي آگاه بـوده اسـت   دهد شمس از اهميت مي
هاي حيـواني از جملـه سـيمرغ، اسـتر، شـتر و       قصه از مقالات كه در آنها فقط شخصيت

  .اند هاي انساني ها داراي شخصيت موش حضور دارند بقيه قصه
شود؛ به  اد ميهاي انساني معمولاً نام خاص ندارند و از آنان با عناوين كليّ ي شخصيت

هايي كه گاهي با نـام شـغل    اند؛ تيپ تعبير ديگر آنان اغلب داراي شخصيت نوعي يا تيپ
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گر، كفشگر، حكيم، قاضي، حاجب و گـاهي بـا    شوند؛ مثل سوزنگر، نوحه خود معرفي مي
شوند؛ مانند قزويني، هندو، همداني، روستايي،  نام شهر يا محل سكونت خود نام برده مي

شـود؛ مثـل ممسـك، عنـين،      و گاهي نيز از آنان به يكي از صفاتشان ياد مياهل مسجد 
البتهّ در مـواردي كـه ذكـر نـام و مشخصـات جزئـي افـراد در        ... ديوانه، مسلمان، ترسا و

پيشبرد ماجراي قصه مؤثّر و با نقش شخصيت در قصه ارتباط داشـته باشـد از آنـان بـه     
  .شود صورت خاص نام برده مي

  :اند ايي كه از آنان نام برده شده است دو دستهه شخصيت
  هاي نا آشنايي مثل سعيد مسيب، ابوبكر ربابي و ابايزيد تقوي شخصيت. 1
هاي آشناي برگرفته از قصص پيشينيان كـه شـمس بـي هـيچ دخـل و       شخصيت. 2

  :اند برد، اين گونه افراد چند دسته تصرّفي نام آنان را به كار مي
  مصطفي، نوح، موسي، يوشع؛ ـ انبياء مانند  

  ـ صحابه، اوليا و عرفا، مانند ابوبكر، عمر، جنيد، حلاّج؛
  يوسف؛ ـ خلفا و پادشاهان، مثل هارون الروشيد، سلطان محمود، حجاج بن

  ـ مشاهير علوم، مانند عمرخيام و امام محمد غزّالي؛  
  .ـ اسامي شناخته شده ديگر مثل شيطان  و جبرئيل

تـوان بـه پـنج     هاي هر حكايت، مـي  شمس را از نظر تعداد شخصيت حكايات مقالات
هـاي آن   گروه تقسيم كرد كه تا حدودي بين كوتاهي و بلندي حكايت و تعداد شخصيت

دهد كه نزديك به نيمي از حكايات مقـالات   نشان مي 1جدول شمارة . ارتباط وجود دارد
  :شمس داراي پنج يا بيشتر از پنج شخصيت است
  

  هاي داستاني حكايات مقالات شمس تعداد شخصيت: 1شماره جدول 
  

 درصد تعداد حكايات هاي حكاياتتعداد شخصيت

 %75/5يك شخصيت
 %1310دو شخصيت
 %1713سه شخصيت
 %3326چهار شخصيت

 %585/45پنج شخصيت و بيشتر
 %128100تعداد كل حكايات
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ايستا هستند؛ يعني تحـول و دگرگـوني   هاي شمس از نوع  ها در قصه اغلب شخصيت
شود و اگر تحولي در ميان باشـد بيشـتر    گيري در طول قصه براي آنان حادث نمي چشم

شـود كـه    اين تحـول تنهـا در چهـار قصـه ديـده مـي      . افتد در شخصيت اصلي اتّفاق مي
كودك  شمس و«توان پويا به شمار آورد؛ مثلاً در حكايت  هاي اصلي آنها را مي شخصيت

شـويم كـه بـر اثـر      با كودكي شرور، گستاخ و ناآرام رو به رو مي) 1/291(» شوخ نافرمان
شـود و يـا در    هاي مربي خود به كودكي مؤدب، آرام و دوست داشتني تبديل مـي  تربيت
اتّحـاد و يگـانگي   ) 1/153(» صوفيان و عاشق شدن يكي از ايشان بـر ترسـا بچـه   «قصة 

. رسا بچه اسلام بياورد و زنّار بسوزاند و از زنّار او عشق بشكفدشود تا ت صوفيان موجب مي
  ).1/307(» نصوح«و قصة ) 1/85(» ابراهيم ادهم و اول بيداري او«همچنين در قصة 

هاي مقالات شمس به صورت نماد در ساختار حكايات تمثيلي قرار  برخي از شخصيت
اند؛ يعني جانشـين مفـاهيم    يز نماد فكريگيرند كه بيشتر آنها از نوع نماد انساني و ن مي

  :ند ا اصولاً حكايات تمثيلي در مقالات دو دسته. شوند علمي و انتزاعي مي
حكاياتي كه شمس آنها را براي توضيح دربارة افكار و عقايد خود و تفهـيم بهتـر   . 1 

هـاي ايـن نـوع حكايـت تمثيلـي كـه        كند، از نمونـه  موضوعات و معاني انتزاعي بيان مي
توان بـه حكايـت    پردازد مي شمس، خود در آغاز و پايان حكايت به شرح و تفسير آن مي

اشاره كرد كه شمس به دنبال اين سخن كه ) 1/77(» مرغ خانگي كه بط بچگان پرورد«
تخـم بـط نمـادي از    . زنـد  داند به اين تمثيل كوتاه گريز مي پدرش را از جنس خود نمي

توانـد   رغ خانگي نماد پدر شمس است كه نمـي شمس است كه از سنخ پدرش نيست، م
ور شود، همچنين بط نماد روح آدمي اسـت كـه اگـر در عـالم      در آب افكار پسرش غوطه

شـود، ايـن تمثيـل از     پرورده شود، سرانجام به سوي عالم ماوراي حس كشيده مـي  حس
. اسـت نوعي است كه عمل پرسوناژ، عملي حيواني است اما تفسيري انساني در آن نهفته 

استر نماد كسي است كـه  ) 1/108ـ  1/272ـ  1/346... (در قصة استر كه اشتر را پرسيد 
رسد، همان طور كه شمس پـيش   به دليل پذيرفتن انتقاد تلخ ديگران به پاكي درون مي

  .از اين قصه به اين معنا اشاره دارد
تمثيلـي  هايي كه شمس به تفسير آن نپرداخته و فقط بـه روايـت حكايـت     تمثيل. 2

اكتفا كرده و استنباط نتيجه را بر عهدة مخاطب گذاشته است؛ مثل قصة موشي كه مهار 
تواند نمـاد كسـي باشـد كـه      كه در آن موش مي) 1/134(شتري را به دندان گرفته بود 
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خواهـد   رغم كـوچكي جثـه و ضـعف بنيـه، مـي       كند و به پايش را از گليم خود درازتر مي
تواند نمـادي از شـخص بـزرگ     شخصي بزرگ را تحت فرمان خود در آورد و شتر نيز مي

بيند با صبر و حوصله سـرانجام او را بـه    تر را مي منشي باشد كه هر چه گستاخي كوچك
  .سازد اشتباه خود واقف مي

  
  پردازي در مقالات شمس شيوة شخصيت
. شـود  نگر، به شيوة امروزي كمتر ديده مـي  پردازي جزئي مس شخصيتدر مقالات ش

دهـد، ظـاهراً او آوردن    هـا ارائـه مـي    شمس معمولاً تصويري كليّ و عمومي از شخصـيت 
صفات، حالات و ديگـر جزئيـات مربـوط بـه اشـخاص داسـتان را در انتقـال پيـام مـؤثّر          

كنـد؛ بـه    فرعي و غيرضرور درگير ميداند، از اين رو كمتر ذهن خواننده را با مسائل  نمي
هاي حكايات مقالات شمس چهرة كمرنگي دارند، دربارة زندگي و  همين سبب شخصيت

اند و شـمس از   شود؛ آنان اغلب فاقد صفات شخصي يا پيشينة آنان چيز زيادي گفته نمي
زيـرا  . كنـد  اينكه رنگ دورة تاريخي و يك محيط مشخص را به آنان بدهد، خودداري مي

ها و تشريح صفات، نوعي اشاره  ها و بيان انديشه ن ترين هدف او از هشيار كردن انسا مهم
برد بيشتر بدان سبب است كه  هايي مثل شاه، دلقك و شيخ نام مي است و اگر از شخصيت

  .ها را از ديگران متمايز كند خواهد آن شخصيت اي وجود دارد و مي ها اشاره در اين نام
پردازي استفاده  هاي گوناگون شخصيت شمس با كمال فشردگي از شيوهبا همة اينها، 

شود، او با شرح و تحليل اعمال،  در شيوة اول كه شيوة مستقيم ناميده مي )3(.نموده است
كند؛ مثلاً در قصة  ها آنان را با صراحت به خواننده معرفي مي افكار و احساسات شخصيت

هاي توني گذشـت   رفتار شاه را كه در برابر بدزباني) 2/23(» هاي توني پادشاه و بدزباني«
كند، اين گونـه   كند و بدون مطّلع كردن سربازان از سوء رفتار توني، راهش را كج مي مي

. قهر با كه راند؟ با تونئي؟ مگر اصل او هم توني بود كه با تـوني سـتيزد  «كند  تفسير مي
  »مرود راپادشاهان آن زخم زنند كه گردنكش باشد؛ فرعون و ن

در بيشتر حكايات شمس، شرح مستقيم، هر چند كوتـاه وجـود دارد؛ امـا ايـن روش     
هرگز نبايد به تنهايي به كار رود، بلكه شخصيت داستاني بايد عمل كند و اگر عملـي در  

آيد، از ايـن رو شـمس از شـيوة دوم كـه شـيوة       كار نباشد، داستان به شكل مقاله در مي
كنـد و بـه نمـايش اعمـال و گفتـار       شود، اسـتفاده مـي   ميده ميغيرمستقيم و نمايشي نا
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از . ها پي ببـرد  هاي دروني و بيروني شخصيت پردازد تا مخاطب به ويژگي ها مي شخصيت
هايي كه در آنها از عنصر گفت و گو  توان به همة قصه هاي اين شيوه در مقالات مي نمونه

هـا بـه نمـايش گذاشـته      گفتـار شخصـيت   ها استفاده شده است، اشاره كرد، در اين قصه
بـه عنـوان مثـال در قصـة     . شود ها و رفتارهاي آنان به تصوير كشيده مي شود و كنش مي

از رفتارهاي كودك در مكتب به شـيطنت و نـاآرامي او   » شمس و كودك شوخ نافرمان«
شمس در اين داستان ابتدا توصيفي كوتـاه از شخصـيت ايـن كـودك ارائـه      . بريم پي مي

گفتارها و . كند هاي او، اين شرارت او را نمايشي مي دهد، اما در سطرهاي بعد با كنش مي
كننـد، بـدين ترتيـب كـه      ها در اكثر مـوارد همـديگر را كامـل مـي     كردارهاي شخصيت

گويد كه كردار او را تفسير  دهد، سخني مي شخصيت به دنبال كنشي كه از خود بروز مي
  .دهد و توضيح مي

يوة سـوم، يعنـي ارائـه درون شخصـيت بـدون تعبيـر و تفسـير نيـز در         شمس از ش ـ
ــ درونـي     هـاي ذهنـي   او با نمايش اعمال و كـنش . پردازي استفاده كرده است شخصيت
ايـن شـيوه نيـز يكـي از     . شناساند ها، آنها را به طور غيرمستقيم به مخاطب مي شخصيت

نمايش نه دربارة كردار و گفتـار   هاي روش غيرمستقيم است، با اين تفاوت كه اين شاخه
جريـان  «در اين شيوه كه . هاي دروني آنان است ها، بلكه نمايش واگويه ظاهري شخصيت

دهد و شمس با آوردن  نام دارد، اعمال و حوادث در درون شخصيت رخ مي» سيال ذهن
كــه در زمــرة حــديث نفــس و ... و» بــا خــود گفــت«يــا » او فكــر كــرد«عبـاراتي نظيــر  

  .سازد هاي داستانش را آشكار مي هاي دروني است، ذهن شخصيت وييگ تك
  

   گفت و گو
رود؛ زيـرا از سـويي مقـالات     گفت و گو در مقالات شمس عنصري مهم به شمار مـي 

شمس حالت خطابي دارد و از طرفي ديگر اكثر قريب به اتّفاق حكاياتش بـا گفـت و گـو    
. كه در آنها هيچ گفتاري وجود ندارد تنها شش حكايت در مقالات هست. شود روايت مي

  دهد كه شمس از نقش اين عنصر مهم در داسـتان بـه خـوبي    اين تعداد اندك نشان مي
هايش را پويـاتر و   قصه  گيري از ديالوگ، شخصيت كرده است تا با بهره آگاه بوده و سعي 

  .تر نشان دهد واقعي
هـاي قـديمي جـزء پيكـرة      البتّه گفت و گوها در حكايات شمس همچون ساير قصـه 
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اند، از نوع  اين گفت و گوها كه با روايت آميخته شده. اند و از خود استقلالي ندارند روايت
كند و با عباراتي  ها را نقل مي يعني راوي، گفتار شخصيت. اند گفت و گوهاي غيرمستقيم

چند مورد گفت كند، اما در  تنوعي در روايت داستان ايجاد مي» گفتند«يا » گفت«مانند 
و گوي مستقيم و جدا از روايـت در حكايـات شـمس وجـود دارد؛ از جملـه در حكايـت       

  ).2/32(» سلطان محمود و آسيابان«
در حكايات مقالات، انواع گفت و گوها از جمله دو طرفه يا چنـد طرفـه و همچنـين    

بـا   درصد از حكايـات داراي ديـالوگ،   80حكايت يعني حدود  98. تك گويي وجود دارد
طرفـه يـا     شوند و بقيه حكايات از نوع يك گفت و گوي دو طرفه يا چند طرفه عرضه مي

  .اند مونولوگ
اي است كه اگر داشته مخاطب باشـد بـه آن    گويي، صحبت يك نفره مونولوگ يا تك

ها در خلوت با خـود   گويند، و اگر مخاطب نداشته باشد و شخصيت گويي نمايشي مي تك
  ).401:1381انوشه،(شود  ي و حديث نفس ناميده ميسخن بگويند، درون

گويي دروني دارد؛ از جمله اينكـه شخصـيت در    هايي با تك البتّه حديث نفس، تفاوت
گويـد، امـا در    آورد و بـا صـداي بلنـد سـخن مـي      حديث نفس، افكار خود را بر زبان مي

او هنـوز از   گويد و اين نـداي درونـي   گويي دروني، شخصيت در ذهن خود سخن مي تك
هـدف از گفـت و گـوي    «حيطة فكري شخصيت بر زبانش جاري نشده است، بـه عـلاوه   

دروني اين است كه هويت ذهني و زندگي دروني شخصيت به خواننده منتقل شود، ولي 
هايي است كه به طرح و عمـل داسـتاني    ها و انديشه هدف از حديث نفس انتقال احساس

  .)19:1372حسيني،(» ارتباط دارد
گويي نمايشي عرضه شده اسـت؛ زيـرا    متن غيرحكايتي مقالات شمس به صورت تك

اسـت، امـا حضـور او را      گويد كه بـه ظـاهر سـاكت    در آنها شمس با مخاطبي سخن مي
شود كه  در بخش حكايات مواردي از حديث نفس ديده مي. كنند خوانندگان احساس مي

او بـا ايـن   . هاسـت  هاي قصـه  ي شخصيتشناخت نشان دهندة آشنايي شمس با ابعاد روان
. كنـد  ها آشنا مي روش خوانندگان را با ذهنيت و افكار شخصي و بر زبان آوردة شخصيت

همراه است، » گفتم«يا » او با خود گفت«در چنين حكاياتي كه معمولاً با جملاتي نظير 
و رفتـاري   كند و تحت تأثير افكارش كـنش  هاي خود را برون فكني مي شخصيت انديشه
خـوريم؛ از   هايي از بيست حكايت، به حديث نفس بـر مـي   در قسمت. زند نيز از او سر مي
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  ).1/105(جمله در حكايت هارون الرشيد و ليلي
گويي دروني شكل گرفته باشد و گفتار  در اين كتاب، حكايتي كه كاملاً بر اساس تك

هاي غيرمنسجم شخصيت  دروني در آن نشان دهندة آشفتگي و گسستگي افكار و تداعي
هـايي از بعضـي حكايـات را     تـوان قسـمت   شود؛ اما بـا مسـامحه مـي    باشد، مشاهده نمي

دو شخصـي كـه يكـي زر    «هايي از تك گويي دروني دانست، از جملـه در حكايـت    نمونه
آميـز   اي بسيار ابهام كه حكايتي چند سويه، چند لحني و قصه) 1/132(» داشت در ميان

 1بندي غيرمنتظره هاي امروزي دارد و نيز داراي پايان زيادي با داستانكاست و مشابهت 
بندي حتيّ فراتر از غير منتظره بودن است و تعليـق ناباورانـه دارد، زيـرا     اين پايان. است

گذرد،  اساساً هيچ مشخص نيست كه چرا اين روايت ساختگي و سيلاني از ذهن راوي مي
پرشـي اسـت كـه تنهـا از     . منطقي و استدلالي ندارد روايتي است نسبتاً هذياني كه نظم

  .كند نيت ايجاد يك پايان تضادآميز حكايت مي
هاي غيبي وجود دارد كه  در برخي از حكايات، گفتارها و نداهايي غيبي از شخصيت 

شود، از آنجا كه اين نداها و الهامـات در   هاي عارفانه شمرده مي از ويژگي اساسي داستان
گـويي درونـي    توان اين موارد را از نوع تك گيرد، لذا مي شخصيت صورت ميدرون و فكر 

): 2/217ـ   2/19ـ   1/324ـ   1/285(قلمداد كرد؛ مانند قصة احمـد غزّالـي و بـدگويان    
و يا قصة آنكـه  » .در دل او الهامي آمد كه اين حجاب تو پيش خواجة سنگان حل شود«

بـا ايـن   » كـه نفرمـوديم كـه كمـان را بكـش      الهـامش داد «، )1/75(اي يافـت   گنج نامه
  .يابد هاي دروني، خواننده يا مخاطب با فكر پيش از سطح گفتار شخصيت آشنايي مي گويي تك

  
   صحنه

صحنة داستان، زمان و محل وقوع عمل داستان است؛ به عبارت ديگر صحنه، زمينـه  
ر آن بـازي  اي اسـت كـه اشـخاص داسـتان نقـش خـود را د       و موقعيتي مكاني و زمـاني 

كوتاهي حكايات مقالات موجب شده است تا شمس ). 47و 46: 1379مستور، (كنند  مي
هايي نيز كه ماجراهـاي آن   هايش نپردازد و در قصه چندان به جزئيات زمان و مكان قصه

افتـد، شـمس بـا جهـش سـريع، حـوادث كـم ارزش و         در يك زمان طولاني اتّفـاق مـي  

                                                 
1. surprise ending. 
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  .ري نهد و فقط به ذكر نكات كليدي حكاياتش اكتفا كنداي داستان را به كنا غيرپايه
كننـد و ايـن يكـي ديگـر از      حدود نيمي از حكايات شمس در بـي زمـاني سـير مـي    

هاي كهن است كه در آنها زمان روي دادن حوادث اهميت زيادي ندارد،  هاي قصه ويژگي
بـه ارزش كيفـي    شمس نيـز . بلكه درونماية قصه مورد توجه و تأكيد گويندگان آنهاست

بـه همـين سـبب در اغلـب نيمـي ديگـر از       . زمان توجه دارد، نه مقدار كمي و طولي آن
شوند و با عباراتي  ها دقيق و جزئي روايت نمي حكايات كه با ذكر زمان همراه است، زمان
انـد بيـان    كه عباراتي كليّ و غيرصريح... ها و  مانند روزي، بعد ساعتي، سحر گاهي، مدت

تـوان   انـد مـي   هـا آمـده   هاي تاريخي كـه در حكايـت   ند و يا از طريق نام شخصيتشو مي
، جنيد )ص(دريافت كه داستان مربوط به كدام دوره است؛ مثلاً با ديدن نام حضرت رسول

  .يابد كه حوادث داستان، مربوط به دورة آنان است و  بايزيد خواننده درمي
ارد؛ يعني زمان روايي داستان با زمان هاي شمس، حركتي رو به پيش د زمان در قصه

همسويي زمان روايي با زمان تاريخي در حكايات شـمس بـه   . تاريخي آن همسويي دارد
اين معني است كه در آنها حوادث نه بر اساس رابطة علّيت، بلكه بر اساس تسلسل زماني 

سـد بعـد چـه؟    توانـد بپر  اي كه خواننده مـي  پيمايند؛ به گونه و سير طبيعي، زمان را مي
تقريباً همة حكايات شمس از اين تسلسل زماني برخوردارند و بـا رعايـت ترتيـب زمـاني     

  .اند اند و آغاز، ميانه و پاياني دارند كه به دنبال هم آمده روايت شده
مكان به عنوان ظرفـي  . مكان در حكايات شمس، اهميت كمتري در برابر زمان دارد 

دهد، اغلب در رساندن پيام حكايت تـأثير چنـداني    خ ميكه رويدادهاي داستاني در آن ر
كند، مگر اينكه ذكر مكان در انتقـال و   هايش ياد مي ندارد، لذا شمس كمتر از مكان قصه

  .ها نقشي داشته باشد يا در وقوع رويدادها و تحرّك بخشيدن به شخصيت
خاطـب  گويي و حذف جزئيات مكاني، سبب شده است تا م در حكايات شمس فشرده

هاي داسـتان را آن   با قوة تخيل خود، از دنياي واقعي به دنياي حكايت سير كند و مكان
هاي مبهم و كليّ كه از نظـر او   شمس بيشتر از مكان. گونه كه دوست دارد، تجسم نمايد

ها و حركت  و رونـد داسـتان مؤثّرنـد، اسـتفاده      در انتقال روح قصه و موقعيت شخصيت
...  هايي مانند شهري، خلوت، فلان جا، كليسا، بارگـاه، معـدني، ايـن سـو و     كند؛ مكان مي

: انـد از  هاي خاص اشـاره دارد، ايـن مـوارد عبـارت     شمس در موارد معدودي نيز به مكان
  .بغداد، همدان، بصره، تبريز، سرخاك مصطفي و كوي نغول
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بـه شـيوة   او . گيـرد  اي خـاص بهـره نمـي    پردازي حكاياتش از شيوه شمس در صحنه
هاي حكاياتش  ها را با توصيفي كوتاه و گذرا، جدا از ساير قسمت هاي قديمي، صحنه قصه

ها را  در مواردي اندك نيز برخي صحنه. آورد و گاه در طول روايت و برحسب ضرورت مي
مـثلاً در قصـة طنبـورزن    . كند ها به مخاطب منتقل  مي از طريق گفت و گوي شخصيت

بريم كه مكان قصه مسجد و زمان آن  ها، پي مي فت و گوي شخصيت، از خلال گ)2/31(
  .نيز پيش از آوردن طعام است

  
  درونمايه

هاي سـخنان شـمس    مقالات شمس موضوعي اخلاقي ـ عرفاني دارد و طبعاً درونمايه 
بيشتر حكايات شمس براي توضيح دادن يا تأكيد كردن . نيز بر گرفته از موضوع آن است

شود كه يا يك درس اخلاقي مستقل است و يا شاهدي براي اثبات  رده ميبر تعاليمش آو
او با ايـن شـيوه سـخنانش را بـه شـكلي قابـل لمـس و        . هاي عرفاني و ديني است آموزه

  .دهد پذيرفتني در اختيار مخاطب خود قرار مي
  :توان به دو دسته تقسيم كرد هاي حكايات مقالات شمس را مي درونمايه

ي صريح، مستقيم و آشكار، به نحوي كـه خواننـده بـه راحتـي بـه آن      ها درونمايه. 1
معمولاً مجموعه عواملي خوانندگان را به سوي برداشت شمس از حكايات . يابد دست مي
هـايش شـده و توضـيحات     دهد، مثل سخناني كه بيان كنندة تـداعي در قصـه   سوق مي

  .آغازين، مياني و پاياني حكايات
زاي قبل از داستان، به درونماية مورد  توان از سخنان تداعي ميهايي كه  از جمله قصه

) 1/90(» شيخ كه بر مرداري گـذر كـرد  «نظر شمس دست يافت حكايتي است با عنوان 
عيبي باشد در آن آدمي كه هزار هنر را بپوشاند، و يك «: كه قبل از روايت آن آمده است

ها  زشتييعني ديدن زيبايي در ميان  اين مضمون،» ...هنر باشد كه هزار عيب را بپوشاند
خليفه «يكي از مضاميني است كه به كراّت در ادب فارسي تكرار شده است يا درونماية قصة 

توان با توجه بـه سـخنان شـمس پـس از بيـان       را مي) 1/80(» كه منع كرد از سماع كردن
د بگويد كه سماع خواه او مي. هاي اوست فهميد گيري ها و نتيجه حكايت كه در حكم تحليل

  .فقط جسماني نيست، بلكه سماعِ حقيقي، سماعِ روحاني و سماع با دل و روح است
هاي غيرصـريحي كـه شـمس، اسـتنباط مضـمون حكايـت را بـر عهـدة          درونمايه. 2



 1385زبان و ادبيات فارسي، شماره ششم، بهار و تابستان پژوهش  / 66

در اين دسته حكايات گاه مخاطب با توجه به لحن حكايت و تكـرار و  . گذارد مخاطب مي
ها، به راحتي معنا و درونماية نهفته در حكايـت را   يتتأكيد برخي واژگان و كنش شخص

اند و فهم آنها به جست و  هاي پنهاني يابد، اما غالباً اين نوع حكايات داراي درونمايه درمي
آن شخصي كـه توبـه كـرد و عـزم     «مثلاً درونماية حكايت . جو و دوباره خواني نياز  دارد

دگان است و ديگر اينكه اعتقاد خالص بـه  مؤثر بودن آه مناجات كنن) 1/264(» حج كرد
سـلطان محمـود و   «ابليس نيز گاهي نتيجه بخش خواهـد بـود و يـا درونمايـة حكايـت      

هاي  شود تا انسان اهميت بزرگ منشي و بزرگواري است كه موجب مي) 2/32(» آسيابان
  .ه استفرهيخته، با همه به لطف و رحمت برخورد كنند، حتيّ به كسي كه به آنها جفا كرد

  
  لحن 

وقتـي مضـمون   . در مقالات شمس، لحن كليّ هر حكايت با درونمايه آن تناسب دارد
قصه تعليمي است، از لحن عالمانه استفاده شده و در حكاياتي كه طنز آلودند، از لحنـي  

لحن گفتاري خود شمس در متن مقالات عمدتاً . شود دار و استهزاآميز استفاده مي خنده
، حق به جانب، استوار و محكـم؛  اسـت خصوصـاً در انتقـال تعـاليم      لحني جدي، خشك

همچنين در اغلب موارد داراي لحني تند، صريح، رك، ستيزنده . عرفاني خود به مخاطب
شود و گاهي نيز لحـن و   خُلقانه است كه گاه ركيك و با الفاظ مستهجن آميخته مي و كج

امـا در حكايـات شـمس، هماننـد ديگـر      آميـز، سـاده و عاميانـه دارد؛     زباني نرم، محبت
هاي داستاني توجه شـده اسـت،  زيـرا     هاي قديمي، كمتر به لحن گفتاري شخصيت قصه

تـوان بـه    گويند و از لحـن سـخنان آنـان نمـي     ها به يك لحن سخن مي تقريباً شخصيت
  .شان پي برد جايگاه و موقعيت اجتماعي

  
  گيري نتيجه

دهد كه اين كتاب عـلاوه   ت شمس تبريزي نشان ميبررسي عناصر داستاني در مقالا
پردازي نيـز اهميـت فراوانـي      هاي داستان هاي محتوايي، از جهت ويژگي بر داشتن ارزش

شود، اما  ها سبب كوتاه شدن حكايات او مي البتّه كم حوصلگي شمس در نقل قصه. دارد
كمـك شـگردهاي مختلـف    كنـد و بـه    او به ساختار قصه و عناصر ضروري آن، توجه مي

  . آفريند اي چند سطري با جذابيت و گويايي مي  روايي، از حكايتي طولاني، قصه
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برخـي از  . هاي امروزي ارتباطي نزديـك دارنـد   هاي مقالات شمس گاهي با قصه قصه
دوري از نقل محض قصه و توجه بـه گفـت و گـو،    : اند از سازوكارهاي اين نزديكي عبارت

كه مجموعة اين سازوكارها  سبك خاص شـمس تبريـزي را   ... فعل، ابهام و بازي با زمان
  . كشد به رخ مي
دارند؛ بعضي از حوادث آنها بر اسـاس ترتيـب     ها در مقالات شمس روايت خطي قصه

شـمس  . اند شوند و اغلب آنها داراي زاويه ديد سوم شخص زمان اتّفاق  افتادن، روايت مي
ا بـا اسـتفاده از دو شـيوة مسـتقيم و غيرمسـتقيم معرفـي       هاي حكايات خود ر شخصيت

  . گيرد كند و در اين راه از سه ابزار توصيف، گفت و گو و كنش بهره مي مي
گفت و گو جايگاهي ويژه در حكايات شمس دارد، زيرا  اين عنصر داستاني در اغلـب  

گوهـاي  هـا فقـط بـا نقـل گفـت و       حكايات او حضور دارد و در بعضـي مـوارد نيـز قصـه    
لحن كليّ مقالات  شمس در بيشتر مـوارد جـدي، اسـتوار،    . شوند ها روايت مي شخصيت

هـا كمتـر توجـه دارد و     شفاف و تند و تيز است، اما شمس به لحـن گفتـاري شخصـيت   
  . گويند هاي او به يك لحن و زبان سخن مي هاي قصه بيشتر شخصيت

وقـوع حـوادث تـوجهي نـدارد و در     پردازي به جزئيات زمان و مكـان   شمس در صحنه
  . كند ها را با توصيفي كوتاه و گذرا و به صورت غيرمستقيم طرح مي بسياري موارد  صحنه

 
  نوشت پي

شود مأخذ آن قصه را در كتاب مقالات  در اين مقاله اعدادي كه بعد از نام قصه آورده مي. 1
در  2و  1اعداد . دهد شمس تبريزي بر اساس تصحيح آقاي محمد علي موحد نشان مي

سمت راست مميز به دفاتر اول و دوم مقالات شمس تبريزي اشاره دارد و اعداد سمت 
  .دهد چپ مميز شمارة صفحه را نشان مي

ـ روايت گذشته نگر  الف: كند ژرار ژنت روايت را بر اساس زمان آن به سه دسته تقسيم مي. 2
دانشنامه ادب فارسي به . ك.ر(ا حضوري ـ روايت لحظه به لحظه ي ـ روايت مقدم  ج ب

  ).297، ص 2سرپرستي حسن انوشه، ج
  .92ـ  87عناصر داستان از جمال ميرصادقي ص . ك.پردازي ر دربارة انواع شخصيت. 3
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